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استادی بزرگوار،این مثنوی را از این شاعره‏ی هنرمند به ماهنامه‏ فرستاده‏اند.چون این شماره، ویژه‏ی زنان است،آن را خارج از نوبت چاپ می‏کنیم.
ای دو گیسوی رهای مست‏مست‏ وحشی و پُر فتنه و خنجر به دست‏ بار تو سنگین و من بس ناتوان‏ لا جرم خونت بریزم این زمان‏ کاش سنگینی فقط از موی بود از سر و روی و لب و ابروی بود روزگارانی‏ست سنگین از تنم‏ دست و پایی از بن جان می‏زنم‏ می‏رهم گه‏گاه خوش‏خوش از تنم‏ با خدا مستانه جامی می‏زنم‏ گویی آن‏جا نیز جامش جام نیست‏ طشت او هم هم‏چو من بر بام نیست‏ حال خوش می‏خواهم ای سوته دلان‏ آتشی و حافظی آب روان‏ نم‏نم اشکی و با خود گفت‏وگو لحظه‏یی در قعر جانم جست‏وجو باز می‏جوشد مرا شور غزل‏ کندوام نحل‏ام بنوشانم عسل‏ ذره‏ذره چون غزل می‏نوشدم‏ بیت‏بیت از مثنوی می‏پوشدم‏ بس که مست و لاابالی می‏روم‏ فاعلاتن فاعلاتن می‏شوم‏ باز هم جوش ترانه در من است‏ گر برآرم از میان جان خروش‏ باشد آید بحر بخشایش به جوش! چنگ مشکن پیر چنگی‏ساز کن‏ توبه کم کن نغمه‏یی آغاز کن‏ باز هم بوی بهاران می‏رسد باز هم دیوانه گشتم این بهار می‏بیار و می‏بیار و می‏بیار نی غلط گفتم تو را گیسوی مست‏ وحشی و پُرفتنه و خنجر به دست‏ دوستت دارم بیافشان آبشار شانه‏ام خوش بسترت،آرام‏دار ای که این چین و شکن دادی به او پیچ و تاب صد رسن دادی به او این‏چنین رقصان و رنگین کردی‏اش‏ چون ز زیر برقع‏ام تاری تند بندبند شیخ آتش می‏زند با هم گیسوی بوی می‏گرفت‏ موی مست و شانه مست از این شگفت‏ آه این‏حال پریشانی ز چیست؟ نغمه‏های خوب پنهانی ز چیست؟ گوش کن در آسمان تاری شکست‏ تارتار پیکرم از همه گسست‏ گوش کن قلبم چو باران می‏زند روح باران درصدایم ریخته‏ آب با آوای من آویخته‏ ای که از من می‏دمی پُرشعروشور می‏بری با خود مرا بالا و دور من بلور و باده‏ات را می‏نهم‏ می‏شکافم خویش را و می‏رهم‏ اشک‏هایم خنده گشت.و خنده اشک‏ این منم کروبیان آرید رشک‏ بعد از این با خویش پیمان می‏کنم‏ این شب پُرشور پنهان می‏کنم‏ می‏پرد از تن،من بی‏تاب من‏ آن من اسپندوار ناب من‏ ای که عشق از عاشقیت آموختم‏ سوختم تا خاطراتت سوختم‏ پس بزن خاکسترم آتش ببین‏ سرخ سرخم بوته‏هایم را بچین‏ نغمه‏هایم غنچه کرده باز شد غنچه‏ها گل کرده و آواز شد ای که نیمه پیکرم از نای توست‏ نیمه دیگر پایمال پای توست‏ چون‏که می‏پرداختیم از آب‏وگل‏ پس چگونه ره نمودی‏ام به دل‏ هیچ می‏دانی خراب از آن دلم‏ شد فراموشم که از آب‏وگِلم‏ ای تن دریایی باران‏زده‏ از ملامت خسته و طوفان‏زده‏ جرمت از ما و من و او نیست آه‏ داغ نفرین خورده‏یی از دیرگاه

